
  
  
  
  
  
  
  

  نقد عرفان پست مدرن
  *مظاهري سيفحميد رضا 

  چكيده
رساند كـه بـا       عرفان مسيري است كه انسان را به نوعي ديگر از معرفت و شناخت مي             

به همين منظـور بايـد ابـزار ديگـري را بـراي             . معرفت حسي و ظاهري متفاوت است     
سالك پديد آورد يا در درون او كشف كند تا بتواند راه دستيابي بـه معرفتـي ديگـر را              

  . هموار سازد
عرفاني گوناگون در سراسر جهان هميشه به نوعي معرفت درون بينانـه كـه بـا             مكاتب  

شـود، اشـاره دارنـد و بـراي اسـتفاده از آن تـلاش                 شهود قلبي و  دروني دريافت مي      
آورد كـه اگـر از سـوي      عملي خاصي را پديد مـي  همين تلاش، نياز به برنامه  . كنند  مي

  . شريعت نام داردخداوند و به واسطه پيامبران به انسان برسد،
ترديد با پذيرش اين كه انسان را خالقي دانـا و حكـيم آفريـده كـه از همـه اسـرار                        بي

سـازي    وجودش آگاه است، بايـد اعتـراف كنـيم شـريعت الاهـي بهتـرين راه شـكوفا                 

                                                      
 پژوهشگر. *
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. توان به عرفان راستين رسـيد       هاي نهفته عرفاني است و با عمل به شريعت مي           استعداد
) ص(به همه پيامبران رسيده است خداونـد بـه حـضرت محمـد            از اين رو اين شريعت      

  : فرمايد مي
شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً و الذي اوحينا اليك و ما وصـينا بـه ابـراهيم و                     «

 آييني را براي شما تشريع كرد كه به نـوح توصـيه كـرده بـود و                  1»....موسي و عيسي    
 .....سي و عيسي سفارش كرديمچه را بر تو وحي فرستاديم، به ابراهيم و مو آن

سيد حيدر آملي رابطه شريعت و حقيقت عرفان را به پوست بادام و روغن بادام تشبيه                
اش را از دسـت   شـود و تـازگي    اگر اين پوست نباشد، آن مغز فاسد و تباه مي 2.كند  مي
  .ارزش است دهد و اگر آن مغز شيرين و تازه نباشد، اين پوسته بي مي

توان به مسلك عارفـان       فت همواره اصرار دارند كه بدون شريعت نمي       بزرگان اهل معر  
درآمد و به حقيقت رسيد؛ زيـرا اگـر راه الاهـي طـي نـشود، بـه جـاي مكاشـفات و                       

كه   آورد و فرد به خيال اين       ات رحماني، اوهام شيطاني به درون انسان هجوم مي          مشاهد
  . شود  ميكند، به دام پندارهاي شيطاني فريفته در عرفان سير مي

 اين مقال بر آن است كه بگويد عرفـان در صـورتي كـه از شـريعت فاصـله بگيـرد و          
اي   هاي عملي الاهي را به دنبال ايمان به خداوند يكتا و معاد كنار گـذارد، پايـه                  برنامه

طلـب را بـر مـردم مـسلط           گران دنيا   براي استقرار سلطه در جامعه بشري شده و سلطه        
  .كند مي

* * *  
گـري   رسد، همچنان سلطه هاي زيبا و دلربايي كه در جهان به گوش مي        با همه شعار  امروزه  

  .در زندگي بشر باقي است
نيروي استكباري حيات طبيعي معاصر با هوشمندي تمام، نقاط ضـعف خـود را شناسـايي           

م ها تا عمق مباني مدرنيس     اما اين وصله پينه   . كند  كرده است و براي ترميم و تقويت آن اقدام مي         
  .مدرن را رقم زده است رفته و وضعيت پست پيش

هـاي    گر كاستي   ترين جرياني كه برابر تمدن غرب جلوه كرده و نشان           هاي اخير مهم    در دهه 
  .گرايي و بازگشت به دين است بنيادين در مباني مدرنيسم بوده، جريان معنويت
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 را در زنـدگي  در اين بين، معنـويتي دروغـين و فريبنـده پديـد آمـد تـا بحـران معنويـت                   
عرفـان پـست مـدرن كاركردهـايي دارد كـه در            . گرايانه اهالي تمدن غرب برطرف سازد       مادي

  .پذيرانه حيات طبيعي معاصر است گرانه و سلطه نهايت، تحكيم و تداوم شرايط سلطه
پست مدرن اسـت كـه        عرفان) هاي  مباني و شاخص  (بناي اين پژوهش، نقد ساختار دروني       

جا كه سوگوارانه بعضي از متدينان، روش اين عرفان را كـه              ارد؛ ولي از آن   هرگز قصد تطبيق ند   
كنند، در بخش دوم مقاله چند سـطر          دهند و با آن مقايسه مي       مديتيشن است، بر نماز تطبيق مي     

  .هاي نماز و مديتيشن  اشاره شده است به تفاوت

  مباني عرفان پست مدرن : بخش اول
  پست مدرنيسم

رود و مـورد      مدرن به چـالش مـي       هاي عصر   اي است كه بنيان     ا مرحله مدرن، دوران ي    پست
  .3شود مدرنيته ناميده مي بحران مدرنيته، پست. گيرد ترديد و پرسش قرار مي

گاه كه نويسندگان و هنرمنـدان و دانـشمندان موفـق             آن. دوران مدرن با رنسانس آغاز شد     
شد، كنار    ن و خدا بر مردم روا داشته مي       شدند تا سلطه متحجرانه قرون وسطايي را كه به نام دي          

هـا، آرزوهـا وتمـايلات و تمنيـات           نشين كردن انسان و ارج گذاشتن به انديشه         بزنند و با صدر   
  . اندازند بشري، طرح ديگري براي زيستن در

در دوران مدرن، مردمان غرب كوشيدند تا انديشه و تلاش خود را براي برآوردن آرزوهـا                
كار گيرند و براي رسيدن به بهشتي در زمين به راه افتادند؛ اما هـر                 بيعي به و ارضاي تمايلات ط   

انديشيديم؟ آيا راهـي   آيا درست مي: چه رفتند نرسيدند و در همين جا بود كه از خود پرسيدند   
طبيعـت بـه آرامـش و آزادي          كه پيموديم درست بود؟ چرا با كنـار گذاشـتن ديـن و مـاوراي              

شفته شديم؟ چرا با دانش و تكنولوژي به رفـاه نرسـيديم؟ بلكـه در               نرسيديم، بلكه پريشان و آ    
» كـسوف عقـل   «ها حتي گروهي مدرنيته را        يك قفس آهنين اسير شديم؟ در خلال اين ترديد        

  .مدرن را پديد آورد ها وضعيت پست  اين پرسش4.خواندند
 ـ                   ايق مدرنيته بر خود بنيادي خرد جزئي انسان استوار بود؛ خـردي كـه در پـي كـشف حق

بنـابراين  . 5اكثر كاميابي در دنيـا اسـت    جوي رسيدن به حد     و  متعالي عالم نيست، بلكه در جست     
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گرايـي    شـناختي و تجربـه      گرايـي روش    گرايي، زرسالاري، نفـي ديـن و شـريعت، حـس            لذت
امـا  . توان به عنوان مباني مدرنيته معرفي كرد        شناختي و بسياري از مقولات ديگر را مي         معرفت

گرايـي    و عقـل  ) سكولاريـسم (گرايـي     ، دنيـا  )اومانيـسم (گرايـي     تر، سه اصل انسان     از همه مهم  
مـدرن   در اين ميان، همه مباني اصلي و غير آن، همچنان در وضعيت پست       . است) راسيوناليسم(

گرايي، يعني عقل جزئي و مادي كه براي ارضـاي تمـايلات و بـرآوردن         باقي است و فقط عقل    
خود بنيادي انسان به عنـوان      . آيد، مورد ترديد قرار گرفته است       ار مي ك  تمنيات دنيايي انسان به   

فاعل شناخت با عقل جزئي متزلزل شده اما هنوز اين بشر زمين خورده،خود بنيادي خويش را   
هاي خرد مـادي در بـرآوردن         هاي غير عقلي را براي جبران كاستي        ترك نكرده است، بلكه راه    

  .مايدآز كار آورده و  مي آرزوهايش به
هـا و     مدرن تلاشي است تا ساكنان خيابان شـلوغ مدرنيتـه، مقـداري از رنـج                عرفان پست 

دهند و تا حدودي لذت آرامش دروني را بيابند و با متوقف كردن               هاي خود را كاهش       پريشاني
  .جريان عقل جزئي و ذهن پر مشغله، نوعي معرفت دروني و شهودي را تجربه كنند

هـايي را براسـاس       هاي معنوي شرق روي آورده و برنامـه          به مرام  در اين گير و دار، غرب     
  .مباني تمدن غرب طراحي كرده است

نام دارد، نـوعي از     » ماهاريشي ماهش «ترين مبلغ آن در غرب،        عرفان پست مدرن كه مهم    
هـاي بوديـسم تركيـب شـده و بـه نـام مديتيـشن متعـالي                  هندوئيسم است كه با برخي آمـوزه      

)Transcendental Meditation (  با نام مخفـف)TM (   در ايـن عرفـان   . ارائـه شـده اسـت
. هاي ماوراي طبيعي هرگـز      مراقبه، تمركز، آرامش، رهايي از رنج زندگي وجود دارد، اما آموزه          

از يك سو هندوئيسم و بوديسم و از سوي ديگر اومانيسم و سكولاريسم به عنوان مبـاني ايـن           
  .عرفان قابل طرح است

  هندوئيسم
اصـول اعتقـادي،    . شناسند  دانند و پيامبري براي آن نمي       ها دين خود را آيين ازلي مي      هندو

هاي تـاريخ اديـان و تـاريخ     ها و خداياني كه در هند وجود دارد، فراوان است و در كتاب           آيين
چه براي ايـن      بنابراين، آن . ها اختصاص يافته است     فلسفه شرق صفحات بسياري به بررسي آن      

  :آيد ، شرح بعضي مفاهيم كليدي اين مرام عرفاني است كه در ذيل ميپژوهش مفيد است
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او خالقي است كه در آغاز جهان وجود داشـته و در مركـز همـه موجـودات و                   : برهمن. 1
 و خدايان ديگر ماننـد خـداي آتـش          6آورند  وجود مي   خداياني است كه كل جهان هستي را به       

   7.ندفرمانبردار او هست) وايو(و خداي باد ) آگني(
  : گويد پل دوسن مي

اتصال باطني  . برهمن علت ماقبل زمان است و جهان به منزله معلولي است كه از آن ظاهر شده است                « 
عالم به برهمن و يگانگي آن با ذات برهمن موجب شده است كـه آفـرينش توسـط او و از ذات او بـه                         

        8».وقوع پيوندد
است كه همـه جهـان در او و او در همـه جهـان        بنابراين برهمن ذات مطلق و واحد الاهي        

   9.سازد است و در اين هويت است كه توحيد كامل را در سطح وحدت وجود مشخص مي

  ) Jiva(و جيوه ) Atman(آتمن . 2
اين روح فردي حقيقتي، بيكران . جيوه روح فردي است كه زندگي هر فرد در گرو آن است

كه از اين تعينـات و حـدود           شده است و در صورتي     و نامتناهي است كه در بند تعينات محدود       
  10.شود رها شود و به برهمن پيوندد، آتمن ناميده مي

هايي نظير همراهي با تـن دچـار مـشكل شـده و از حقيقـت                  روح فردي بر اثر محدوديت    
  .آيد متعالي خود در مقام آتمن و اين هماني با برهمن فرو مي

جاي دارد و همان پوروشـه اسـت كـه از دانـايي             آتمن، نور دروني انسان است كه در دل         
  11. تشكيل شده است… آتمن واقعاً برهمن است كه از درك …. تشكيل شده است

هايي كه براي برهمن ذكر شده، براي آتمن يعني           در كتاب مقدس هندوها اوصاف و ستايش      
  .حقيقت انسان نيز آمده است

 در  … در آسـمان   … در نـسيم   … در جـو     …ش   در آت  …ها     در آب  …كه او در زمين جاي دارد         آن« 
كـه در همـه چيـز         آن. …در نور . … در ظلمات  … در ماه و ستارگان    … در چهار سوي افلاك    …آفتاب

  .سريان دارد و با اين همه، غير از همه چيز است
، كه از درون همه چيز را در يد   ها است، آن    كه در پيكر همه چيز      دهد، آن   كه ناشناخته همه را انجام مي       آن

او اسـت بينـاي ناديـده و شـنواي ناشـنيده و             . اختيار دارد او روان تو است، مراقب دروني و جاودانـه          
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اي كه فهم را بر او دستي نه و با اين همه غير از   انديشمندي كه انديشه را بر كنه او راهي نيست و فهميده   
   12».و جاوداني او روان تو است، مراقب دروني … ادراك ناشونده است…  ناشنيده…ناديده

 14.»من برهمن هـستم   « و   13»تو آن هستي  «: در اين مكتب عرفاني دو جمله معروف است       
ها،   ترين آن   گذار  ترين و تأثير    اوپانيشاد، اساتيد و مفسران بزرگي داشته است كه يكي از برجسته          

شادي در  آناندا وجد و 15.داند مبرا مي) ananda(او مقام آتمن را حتي از آناندا . شانكارا است
اصـل واقعـي عـالم و ذات نامتنـاهي بـرهمن            . مقام سرمديت ولايتغير و بلاتعين هستي اسـت       

 شانكارا، آتمن را از آناندا كه وجه توصيف شده و تجلـي يافتـه بـرهمن اسـت، برتـر                     16.است
داند؛ زيرا براي برهمن وجهي مستور قايل است و آتمن را در آن مرحله نيز با برهمن يگانه                    مي
هاي بنيادين عرفـان هنـدويي و     برهمن، يكي از آموزه-اصل همساني و يگانگي آتمن. ددان  مي

اوپانيشادها است كه همه هندوشناسان و مفسران اوپانيشاد بر آن تكيه دارند؛ يعني كـشف ايـن        
بـه معنـاي فنـا و اوج سـلوك عرفـان      ) nirvana(نيروانا . حقيقت كه آتمن همان برهمن است    

  :نويسد ا ميشانكار. هندويي است
من واقعا برهمنم يكي بدون دومي، بدون لكه، حقيقت بدون آغاز، وراي تصوراتي چون تو يا من، اين                  « 

       17»يا آن، جوهر لذت و سرور ابدي، حقيقت اعلا
كه شانكارا ) Smartava Brahman(بنابراين در هندوئيسم به ويژه فرقه سمارتو، برهمن 

  .  آتمن است و هرچه غير از آن توهم است–برهمن گذار آن بود، حقيت همان  پايه
است و اصطلاحاً به وضـعيت تـوهمي و         » نهَ آن «از نظر لغوي به معناي      ): Maya(مايا  . 3

كه در زنـدگي روزمـره، بـرهمن و عظمـت آتمـن فرامـوش                 شود؛ اين   فريبندگي جهان گفته مي   
عبارت است از چيزي كـه در       «مايا  . رسد  نظر مي   شود و هر چيزبه طور مستقل از برهمن به          مي

   18».تاريكي جهل قرار دارد و  در روشني نور دانش راستين نيست
هاي مكرر در دنيا و بازگـشت بـه ايـن             به معناي تناسخ يا تولد    ): Samsara(سامسارا  . 4

تا وقتي انسان خود را از مايا رها نكند و          . جهان پس از مرگ و تحمل رنج زندگي مجدد است         
خـود چيـزي نيـست، در گيـرودار      پي نبرد كه جهان از برهمن است و به خوديبه اين حقيقت   
  19.گردد هاي متوالي اسير بوده و به اين جهان باز مي زندگي و مرگ

اگر معرفت انـسان از مايـا       . به معناي رهايي و نجات از كارما است       ): Moksa(موكشا  . 5
بـه روح كلـي   ) جيـوه ( فـردي  شـود و روح  رها شود، زندگي او نيزاز چرخه كارما خارج مـي  
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در اين وضعيت، ديگر علتي براي بازگـشت بـه ايـن    . پيوندد تبديل شده و به برهمن مي ) آتمن(
  .جهان وجود ندارد

به ) وداها(به معناي كار و انجام وظيفه است و در متون مقدس هندي             ): Karma(كارما  . 6
نذورات، خواندن سرودهاي مذهبي و     شود، مانند قرباني،      اعمالي كه در مراسم مذهبي انجام مي      

  20.شود گفته مي
هدف از انجـام عبـادات و مراسـم و         . به معناي دانايي و فرزانگي است     ): Jnana(جنانا  . 7

مناسك مذهبي در هندوئيسم، رسيدن به دانايي و شناختي است كه براساس آن، حقيقت يكتاي  
  .شود حاصل مي» موكشا«شناخته و »  برهمن–آتمن «

هاي اوپانيشاد، بين طريـق كارمـا بـراي رهـايي و جنانـا                 در تفسير يكي از بخش     شانكارا
  :نويسد تفاوت قايل شده است و مي

راه كـردار و انجـام      : برآن بنا شده، عبـارت اسـت از       » ودا«اين دو طريق كه تمام اصول       «
آن، تكاليف شرعي كه خاصيت آن، تعلق به عالم است و ديگري، راه نهي از كردار كه خاصيت                  

  21».تجرد ورهايي از قيود عالم است
شانكارا معتقد است كه بايد برهمن را در مقام نفس فـردي شـهود كـرد و شـناخت؛ ولـي                     

برد كه آن را بيرون و برتر از خـود انكـاريم و فقـط او را              عبادات و مناسك ما را به سويي مي       
تفاوت » جنانا«با شناخت   » اوپانسه«كند كه پرستش      او تصريح مي  . كه بشناسيم   بپرستيم، نه اين  

. دنبال رهايي از راه شناخت باشيم و عبادت و شريعت را كنار گذاريم               و بهتر است كه به     22دارد
كند، نه تنها عبادت را كنـار         جاي عبادت، رياضت، آوارگي و ترك دنيا را پيشنهاد مي           البته او به  

ها و    از چرخه تناسخ، تولدها، رنج    گذاريم بلكه همه چيز اين جهان را كنار گذاريم تا به رهايي             
  .هاي دوباره برسيم مرگ

  بوديسم
اي است كه از خانواده و زندگي خود دست كـشيد و              لقب شاهزاده » روشن«بودا به معناي    

هـايي كـه از مرشـدان         او پس از آمـوزش    . جوي حقيقت به مركز راهبان پناه برد        و  براي جست 
  .گذاري كرد سخت و طولاني، بوديسم را پايههاي   و پس از مراقبه23هندويي خود فراگرفت

زيست كه اعمال و عبادات هندويي چنـان     او قرن ششم پيش از ميلاد مسيح در دوراني مي         
اي و تنها با كمك روحانيان و برهمنان انجام آن امكـان              دشوار و پيچيده شده بود كه براي عده       
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 نـه از بـرهمن و خـدايان         24بـود، داشت؛ از اين رو در طريقت بودا كه واكنشي به اين شـرايط              
بودا كه شايد بتوان او را اصلاحگري در هندوئيسم . خبري است و نه از عبادت و شريعت اثري     

بيني و مرامي را پيش نهد كه در آن، انسان در تلاش است تا به منظـور                   كوشد جهان   دانست، مي 
كوشيم با بررسـي چنـد    ميجا نيز    در اين . رهايي خود از رنج دنيا، حقيقتي دروني را كشف كند         

  .مفهوم كليدي در اين مكتب تا حدودي پرتو بر چهره آن اندازيم
به معناي رنج است كه چهار حقيقت شريف را بودا دربـاره آن بيـان               ): Duhkha(دوكا  . 1

   25.كرده است
  .رنج در هر جاي دنيا وجود دارد. يك
  .گانه مربوط است هاي دوازده  علت رنج به زنجيره. دو
  . توقف يا پايان رنج ممكن است.سه

  .اي براي پايان رنج و رهايي انسان وجود دارد هاي هشتگانه راه. چهار
) Avidya: اويـديا  (گانه است كـه ازنـاداني   اي از علل دوازده    زنجيره): Dharma(دارما  . 2

هـاي    ايـن حلقـه   . يابـد   هاي پي در پي كه در رنـج ادامـه مـي             شود تا تناسخ و زندگي      آغاز مي 
زمينه و ظرفيتـي بـراي تـوهم پايـداري و           (سازها     ناداني، كرمه  26: گانه عبارت است از     وازدهد

، حواس، تمـاس، احـساس،      ]اصالت جهان فاني  [، نام و شكل     ]كاذب[، دانستگي   )واقعيت جهان 
، تولـد   ]استعداد بازگشت به اين جهان پس از مـرگ        [تشنگي و تمنا، دلبستگي، وجود يا شدن        

دهد كـه چـون در زنـدگي پيـشين دربـاره معنـاي عظـيم                  توضيح مي » بندو  سو«. دوباره، رنج 
سازها دانستگي ذهني     جا كرمه   گذاشتيم و از همين     وجودمان نادان بوديم، تمايلاتمان را آزاد مي      

ها و حـواس گرفتـار شـده و اسـباب تولـد               ها، نام   يا وهمي را براي ما ذخيره كرده و به شكل         
ا در بوديسم از اهميت والايـي برخـوردار اسـت تـا جـائي كـه                  دارم 27دوباره را فراهم كرديم   

اگـر رنـج    . هاي بوديسم در آن اسـت        زيرا كل آموزه   28دانند؛  بودائيان آن را نام مكتب خود مي      
  .كشيم براي دارما است و راه نجات هم شناخت آن است مي

ي كه بـه    شناخته شود، مثل سراب هنگام    » دارما«وضعيتي است كه    ): Nirvana(نيروانا  . 3
ولي به هـر حـال قابـل توصـيف و           . رسي و شايد فنا تا حدودي آن را بيان كند           نزديك آن مي  

   29.شناخت ذهني نيست،چون از سنخ ديگر است
  :كنند بودائيان سه نوع شناخت را معرفي مي
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اش رنـج     ريشه آن ناداني و ميـوه     . يا دانستگي موهومي كه در دارما وجود دارد       » پركلپيته«
  .است
نرسيده و شامل ) بودهي(شدگي  يا دانش تنيده شده براي كسي كه هنوز به روشن» نترهپرت«

كوشد به روشـني برسـد و بـه تامـل ورياضـت               كسي كه مي  . شود  اعتقادات واعمال مذهبي مي   
  .مند است پردازد، از اين نوع دانايي بهره مي

 30.شـود   انا پديدار مي  و پوچي دارما در حالت نيرو     ) شونيتا(كه با درك تهي بودن      » پرگيا«
وقتي بفهمي اين جهان هيچ بر هيچ است و از زنجيره دارما رها شوي، تهي بـودن و خـلأ را از            

  .كني درون يافته وسه اصل بودايي را كشف مي
  . همه چيز ناپايدار است.يك
  . همه چيز رنج است.دو
  .   هيچ چيز ذات ندارد.سه

دروني و انتظار گشايش درون است        مركز، تامل به معناي مراقبه، ت   ): Dhyana( ديانا   .چهار
  .شود ناميده مي» maditation«كه در انگليسي 

ديدگاه درسـت،   : كرد   بودا براي رهايي از رنج دارما مردم را به هشت راه نجات توصيه مي             
قصد درست، سخن درست، اعمال درست، امرار معاش درست، كوشش درست، توجه درسـت،         

اي است براي دو مورد اخيـر، يعنـي توجـه و تمركـز               د اوليه مقدمه  كه شش مور  . تمركز درست 
  .سازد گيرد و رسيدن به پرگيا و نيروانا را ميسر مي درست كه در ديانا صورت مي

اي در     بودا پيشنهاد كرد كه به جاي شريعت دشوار و پيچيده آن دوران هنـدوها، راه ميانـه                
ركز پرداخته شود؛ زيرا راه نجات انسان اين راه         زندگي پيش گرفته شود و بيشتر به مراقبه و تم         

  .است
استاد شانكارا اين ديدگاه را كه رنج انسان به سبب جهل است و براي رهـايي                » پاده  گوده«

و نيروانـا رسـيد بـه هندوئيـسم وارد كـرد و             ) پرگيا(آن بايد به ديانا پرداخت و به فراشناخت         
گذاري   را پايه » سمارتوبرهمن«اوپانيشادها، مكتب   هاي    شانكارا با تطبيق اين نظريات با آموزه      

هـاي   ماهش كه پيرو مكتب شانكارا است، براي تعليم و ترويج بعـضي آمـوزه          كرد و ماهاريشي  
اين مرام معنوي كه عرفاني بدون شريعت و مبتني بر اومانيـسم و سكولاريـسم اسـت، تـلاش                   

  .كند مي
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ه بـراي نقـد ايـن دو، بلكـه بـه منظـور       هاي بوديسم و هندوئيسم ن     هدف ما از مرور آموزه    
  .هاي عرفان پست مدرن و نقد عميق و آگاهانه آن است شناخت ريشه

  اومانيسم
هـاي    گرايي، نوعي رويكـرد بـه منزلـت و ارزش           اومانيسم به معناي اصالت انسان يا انسان      

ن وسطا بـر انـسان در نيمـه دوم قـر            وجودي انسان است كه در برابر تحقيرهاي كليساي قرون        
اي را كـه كليـسا مقـرر          نظرانـه   اومانيـسم، پارسـايي تنـگ     «. چهاردهم در ايتاليا، شكل گرفت    

خواسـت    خواست از طبيعت به عنوان دامي فريبنده بهراسد، نمـي           آورد، نمي   داشت، تاب نمي    مي
آموزه كليساي قرون . نفس را پليد به شمار آورد و فضيلت را تنها در ترك زاهدانه زندگي بيابد

كه روح و جسم بـه كلـي از يكـديگر جـدا               اعتقاد به اين  . (اعتقاد به گناهكاري ذاتي بود    وسطا  
ناپذير را بـه   هستند و چون آدمي جز از راه جسم توانايي نمايش روح را ندارد، گناهي اجتناب   

امـا  ]) و آمرزش اين گناه با رنج و زهد ميسر است، چنان كه عيسي رنج كشيد              . [كشد  دوش مي 
   31».نهادي ذاتي بود سم، پاكآموزه اوماني

ارج نهادن به منزلت انسان در اين جهان و انكار تمايز ارزشي ميان جسم و روح و دنيـا و                    
رسد كه تمايلات بشري در حيات طبيعـي و دنيـايي ارزشـمند و قابـل          آخرت به اين نتيجه مي    

 ـ             سم كاشـته و  توجه است و از همين جا است كه بذر سكولاريسم و دنياگرايي در زمـين اوماني
  .شود روييده مي

حذف تمايز ارزشي ميان جسم و روح و شهر زميني و شـهر آسـماني، دو صـورت را بـر                     
دوم . يكي پذيرش ارزشمندي قدسي بودن روح و جسم و كنار گذاشتن مبناي تمـايز             : تابيد  مي

عاد و  گذاشتن اعتقاد به بعد روحاني، خدا، م        پذيرش مبناي تمايز و حذف ماوراي طبيعت و كنار        
هـا خـود را مـذهب         البته با توجه به حال و هواي آن روزگار، دشوار بود كه اومانيست            «. دين

  32».ستيز به شمار آورند
ها مذهبي بودند و فقط انتقاداتي از كليسا داشتند؛ ولي در نهايـت               در مرحله اول، اومانيست   

   33.م انسان محور ناميدآن را اومانيسم خدا محور و اومانيس» مارتين ژاك«دو راه طي شد كه 
 و امروز به ضد خود تبـديل شـده          34اومانيسم انسان محور سه مرحله را پشت سر گذاشته        

كه هنوز نامي از اومانيسم و حقوق بشر بـاقي اسـت، ولـي بـه روشـني ايـن                     است، يعني با اين   
  .رود كار مي واژگان براي رفتارهاي ضد انساني و ضد حقوق بشر به
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اش را بـه       كننـده   هـاي تغذيـه     ه اومانيسم گذرانيد، آن بـود كـه ريـشه         مرحله اولي كه انگار   
فراموشي سپرد؛ زيرا در آغاز، اومانيسم با مطالعه آثار يونان باستان نظير افلاطون و ارسـطو و                 

امـا در قـرون شـانزده و        . آرزوي بازگشت به آن دوران شكوفايي هنر و انديشه پديدار گرديد          
در اين  . جا رسيد كه براساس قدرت عقل انساني تمدني تازه بسازد           هفده، روند اومانيسم به اين    

گرايـي    كرد و شايد بتوان آن را دوره طبيعت         دوران هنوز زير تأثير رفورميسم مسيحي عمل مي       
  .مسيحي ناميد

مرحله دوم، قرون هجده و نوزده يا عصر روشنگري بود كه خود را از استانداردهاي فـوق                 
حياني رهـا كـرد و در     شد كه بايد خويشتن را از خرافات مذهب و   طبيعي جدا ساخت و معتقد    

بيني بـر ايـن آمـوزه آزمـوده       اين دوره خويش  . معرض خوبي و نيكي طبيعي و فطري قرار داد        
تـر و     استوار بود كه اگر انسان به حال خود رها شود، وضعيت طبيعـي عادلانـه              » روسو«نشده  

هـا توجـه نداشـتند كـه      دار نادرست بود و اومانيستچون اين پن. زند  بهترين زندگي را رقم مي    
  .اعتقاد به خدا ضامن هر خير در زندگي بشر است، مرحله سوم اومانيسم صورت بندي شد

يكـم نيـز رسـيد، اومانيـسم      و در مرحله سوم كه قرن بيستم را پوشش داد و به قرن بيـست          
انسان برتر به قـدرت و سـلطه        هاي انساني براي رسيدن       اي مبني بر براندازي همه ارزش       نتيجه

نيچـه بـا اعـلام مـرگ خـدا، مـرگ همـه              . مطلق، زندگي انسانها را در جهان زير تـأثير دارد         
هاي انساني را اعلام كرد و تنها ارزش، رسيدن به قدرت است، آن هم بـراي كـسي كـه                      ارزش
  .تواند مي

ن محور هـستي در   جمع كردن ميان انسان و خدا يا فراموشي خدا و ملاحظه انسان به عنوا             
در بوديسم اساساً اعتقاد به خدا وجود نـدارد؛         . تفكر هندوئيسم و بوديسم به خوبي وجود دارد       

يا همان زنجيره علّي است كه از جهل آغاز و به رنـج             » دارما«بلكه محور در آن، مرام عرفاني       
 است كـه  شود كه سايه موهوم خود را بر همه جهان زيست انسان افكند و عارف كسي         ختم مي 

با تمركز و رعايت هشت راه رهايي، حقيقت پوچ آن را كشف كرده و به نيروانا يـا فراشـناخت    
  .را دريابد) شونيتا(برسد و پوچي و خلأ ) پرگيا(

 برهمن به راحتي هر فاصله و تمايزي را ميان انسان و خدا          –در هندوئيسم نيز نظريه آتمن      
شانكارا حتي آتمن را بـه معنـاي        . آيد  ه راحتي كنار مي   كند و با مراحل اوليه اومانيسم ب        نفي مي 
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ها   كند وميان آن    برد و آن را همزمان بر ذات خدا و ذات انسان اطلاق مي              مطلق نفس به كار مي    
   35.كند هيچ تمايزي را منظور نمي

مدرن با رگ و ريشه بودايي و هندويي به راحتي            ها، عرفان پست    با توجه به اين هماهنگي    
  .در تمدن غرب بر مبناي اومانيسم جايگاهي پيدا كندتواند  مي

اند كه در اين روش بدون اعتقاد به خدا و شريعت             مندان به عرفان پست مدرن مدعي       علاقه
  36.توان در درون خود به كاوش و تأمل نشست و نشاط و آرامش معنوي را تجربه كرد مي

آفريننـدگي درونـي بـه هـيچ منـشأ          كه اين منبع      البته اين مطلب اشكالي ندارد، غير از اين       
 كـه   –در اين مرام معنـوي، انـسان جـداي از خداونـد             . متعالي و ماوراي انساني متصل نيست     

در حالي كه اگر بـه نامحـدود        . شود   معرفي نمي  –تواند حامي و پشتوانه قدرت انسان باشد          مي
توان براي آن  تا نميبودن نيروي درون معتقد باشيم، هيچ تبييني جز اتصال به قدرت خداوند يك       

گذاشتن او كه قدرت انسان و بلكه همه هستي براي او و جلوه او اسـت، گذشـته از                     كنار. يافت
  .كند هاي اومانيسم غربي را نيز آبياري مي كه دروغي بزرگ است، ريشه اين

كه به ديگران محتاجند با يـك         اين: هاي خود واقف هستند     ها به ضعف و ناتواني      همه انسان 
شوند و در اين دنيـاي تنـگ همـواره مجبورنـد در بـين                 وني كوچك بيمار و بستري مي     دگرگ

خواهنـد،    چـه مـي     تواننـد بـه هـر آن        گاه نمـي    هاي خود دست به گزينشي بزنند و هيچ         خواسته
در ايـن شـرايط، ظرفيـت شـناختي و          . كند  ها واقعياتي است كه كسي انكار نمي        اين. يابند  دست

يا نيروي بيكراني را ببينـد و در پيونـد بـا او             : تواند داشته باشد    د مي كر  هوشياري انسان دو كار   
هـاي ديگـر را بـه اميـد كاميـابي اخـروي و        بكوشد تا مشكلات را پشت سر بگذارد و ناكامي   

ها بكشد و خود را خلاص        برخورداري از اكرام خداوند تحمل كند يا پرده اوهام را بر همه رنج            
  .كند

بـست    ولار چون به خـداگرايي ملتـزم نيـست، نـاگزير در بـن             معنويت جديد و عرفان سك    
خيـز دنيـا    در اين زندگي رنج. اومانيسم، بهشتي موهوم و راهي خيالي براي خود پرداخته است    

تواند آن را به تنهايي تحمل كند، به تـدريج            ها و ناملايمات تمدن جديد، كه نمي        بويژه دشواري 
كـه نيـروي      ك بازي موهوم است و من بـا تـوهم ايـن           رسد كه همه اين عالم ي       به اين گمان مي   

تـوانم رنـج و درد خـود را كـاهش             ها را دارم، مي     مقاومت در برابر اين مشكلات و گذر از آن        
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ولي بايد گفت كه حل اين مشكل تنها با اعتقاد به خدا به عنوان منبع بيكران نـور و نيـرو         . دهم
  .در درون و بيرون انسان ممكن است

  سكولاريسم
زدايي، جدايي دين و سياست و عرفـي شـدن    گرايي، دين دنيا: ولاريسم با واژگاني نظير   سك
  .هاي فارسي اين لغت همراه است معادل

به كار رفـت    .) م  1648(در سال     ) Westphali(نخستين بار اين كلمه در معاهده وستفالي        
ير اقتـدار سياسـي     هاي تحت نظارت كليسا به ز       و مقصود از آن، توضيح و توصيف انتقال زمين        

 علاوه بر آن،دير زماني بود كه كليسا كشيشاني را كه در تشكيلات ديني و               37.غير روحاني بود  
ها كه در خدمت جامعه و بيرون از تـشكيلات      هاي ديني و آن     كردند، كشيش   رهباني خدمت مي  

  .ناميد ديني بودند، سكولار يا عرفي مي
 دين هم سكولاريسم گفتند؛ براي نمونه نظريه        هاي  شدن برخي از جنبه     بعد از آن به كمرنگ    

كـه ديـن را اساسـاً    » كنـت  اگوسـت « يـا  38كند كه منشأ دين را ناخودآگاه معرفي مي     » فرويد«
كند كـه بـراي گـذر از آن           داند و پيشنهاد مي     مربوط به دوران كودكي و پيش از بلوغ انسان مي         

ام و انديـشه اومانيـسم بـه جـاي          دوران و راه يافتن به بلوغ فكري و عصر علم و صنعت، مـر             
  39.بخشي را ارائه دهد مذهب بنشيند و كاركردهاي انجام

داند كه    گر بر طبقه زيردست مي      ، دين و معنويت را ساخته و پرداخته طبقه سلطه         »ماركس«
   40.كمونيسم جايگزين آن شود بايد با انقلاب كارگري، ايدئولوژي

هاي اجتماعي را جايگزين خوبي براي دين         وههاي صنفي و گر     نيز اتحاديه » اميل دوركيم «
بخشي افراد اسـت، بـه خـوبي ارائـه            توانند كاركردهاي دين را كه هويت       ها مي   داند؛ زيرا آن    مي

  41.دهند
زدايي از جامعه مدرن بـه مـسأله حـذف            نيز با طرح نظريه عقلانيت و افسون      »ماكس وبر «

 زيـرا  42كنـد؛  ي آن پيـشنهاد نمـي    دين از زندگي بشر توجه كـرده اسـت، امـا جـايگزيني بـرا              
او معتقـد بـود كـه       . هاي ديگر توان توليد آن را ندارنـد         بيند كه پديده    كاركردهايي را در آن مي    

آورد و بـدون آن   هاي بزرگ را پديد مي ها را قابل تحمل كرده و پيشرفت       اعتقادات معنوي رنج  
 ـ    «رو هم جرج ويگل       از اين . زندگي يك قفس آهنين است     ه مـا امـروزه شـاهد       مـدعي بـود ك
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زدايـي از جهـان،       گيري نوعي حركت فراگير احياگرانه ديني در تلاش براي سكولاريـسم            شكل
   43».هستيم

اين شكست سكولاريسم افراطي در عصر مدرن سبب شد كه نـوعي سكولاريـسم تعـديل                
. مـدرن قـرار گيـرد       گرايـي در عـصر پـست        شده پيشنهاد شود و همـين امـر مبنـاي معنويـت           

م تعديل شده بر اين مبنا است كه انسان نياز به دين و فراغت از زندگي مادي دارد؛                  سكولاريس
پارسونز در روند تحـولات جـاري در زيـر          «. ولي نبايد اين نياز به حوزه عمومي كشيده شود        

بينـي كـرده و اشـاره بـه            دينداري در جوامع مسيحي غرب پيش      هساخت اجتماعي، براي آيند   
گونه حضور در حيز اجتماعي معزول شده است و تنها بـراي   دين از هر  موقعيتي دارد كه در آن      

شود  خاطر شخصي بدل مي قابل تحمل كردن زندگي در قفس آهنين دنياي تهي از معنا، به تعلق            
   44».تا دلمشغولي اوقات فراغت وي گردد

يـد  اي طراحي شد كه كاملاً بر اصطلاح درونـي فـرد تأك      مدرن به گونه    بنابراين عرفان پست  
  .هاي زندگي مدرن را قابل تحمل كند تواند سختي دارد و مي

هندوئيسم و بوديسم كه اعتقاد به معاد و حيات اخروي در آن كمرنگ است و به جـاي آن             
تواند زمينه خوبي براي هماهنگي       هاي متوالي به اين جهان را در بر دارد، مي             تناسخ و بازگشت  

خواهند از رنج زندگي دنيا بكاهنـد ودر          را هر دو مي   با سكولاريسم تعديل شده غرب باشد؛ زي      
هـاي   انـسان . هر دو مرام، زندگي دنيا اعتبار دارد؛ زيرا پايان آن، تولدي ديگـر را در پـي دارد    

خوب در بازگشت مجدد به جهان در طبقات بالاي جامعه و بدكاران در طبقات پايين يا حتـي                  
  .گردند نيا باز ميبه صورت حيوانات، گياهان و حتي جمادات به د

چه به شكل كرم يا ميت يا ماهي يا مرغ يا مار يا ببر              «: در كاوشيتكي اوپانيشاد آمده است    
  ».يا شخصي يا موجودي ديگر، تناسخ هر فرد بسته به علم و عمل او است

هاي فرساينده آن باز      شود و همواره به دنيا و رنج        ولي چرا انسان درگير چرخه سمسارا مي      
مند و وابسته به چيزي باشد،براي آن         پاسخ هندوئيسم اين است كه انسان وقتي علاقه       گردد؟    مي

كند و اين به سبب تعلقي است كه فرد دارد و اين فـشار و رنـج كـه او را بـه عمـل و                 عمل مي 
شود كه انسان پس از مرگ بار ديگر بـه ايـن دنيـا برگـردد و                   تلاش واداشته است، موجب مي    

نيكه اوپانيشاد آمده  رو در بريهدار  ها وابسته بوده، ادامه دهد؛ از اين     به آن هاي گذشته را كه       رنج
گردد و عمل طالع آدمي را        آورد، تصميم موجب عمل مي      ميل آدمي تصميم به وجود مي     «: است
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بودن و پوچ بودن      ما رها نشود و تهي        بودائيان نيز معتقدند تا انسان از زنجير دار       » .دارد  معين مي 
البته چون معتقدند هيچ چيز پايـدار نيـست،       . ماند  در نيابد، در چرخه سامسارا اسير مي      عالم را   

هـا بـه    گردد، بلكه برخـي از ويژگـي     طور كامل باز نمي     گويند حتي در سامسارا نيز كسي به        مي
   45.شود زندگي ديگر منتقل مي

ي از رنج زندگي    هاي عملي خود را بر پايه رهاي        ها اساس برنامه    اين اعتقاد سبب شد كه آن     
هـا   هاي رواني و جسمي و ذهني، انسان     در زندگي مدرن امروز هم كه فشار      . اين دنيا بنيان نهند   

بسيار جـذاب بـه نظـر رسـيده و          » موكشا«را پريشان نموده، مضمون رهايي از رنج زندگي يا          
 انـسان   اين عقيده كاملا مناسب بـا علاقـه       . هاي معنوي مدرن قرار گرفته است       مورد توجه مرام  

عرفان . مندي از دنيا است     اكثر لذت و بهره     هايي براي حد    مدرن به زندگي اين جهان و يافتن راه       
تـر و   آموزد كه چگونه هر چه بيشتر توانايي خود را به كار گيرد تا كمياب      سكولار به انسان مي   

  . تر در دنيا و براي دنيا عمل كند تر و راحت موفق
منظور از خلاق، توان «: ي را هوشياري خلاق ناميده استماهش اين روش معنو ماهاريشي

بـه ايـن ترتيـب اصـطلاح        . ايجاد تغيير و منظور از هوشياري، توان جهت دادن به تغيير اسـت            
  46».كند ذاتي آدمي را در تحمل پيشرفت توجيه مي هوشياري خلاق، ظرفيت

و مقتـضيات آن    هـا را بـراي تحمـل مـدرن            كوشد تا انسان    در نتيجه اين روش معنوي مي     
  . هاي آن را در مردم بالا برد تر سازد و آستانه تحمل فشار آماده

مدرن، محدود شدن آن به حوزه شخـصي          علاوه بر انحصار كاركرد اين جهاني عرفان پست       
  .افراد نيز بعد ديگر سكولاريست بودن اين مرام معنوي است

 –بـرهمن   (نفـس     ن به معرفت  اصل طريقت عرفاني هندويي بر تامل دروني، مراقبه و رسيد         
هاي عبادي نيز به نوعي سكون، آرامش و كسب فيض در محضر خدايان               بوده و طريقت  ) آتمن
هر كس بايد از درون خود را رها سازد تا به كـسب معرفـت توفيـق                 . شود  گونه خلاصه مي    بت

  .يافته و به آرامش رسد و به رنج دنيا خاتمه دهد
نگـري عرفـان    نيست؛ هر چند مرحله كامل مراقبـه و درون البته اين به معناي ترك زندگي  

يابد، ولي مراحلي از آن براي همه قابل عمـل            هندويي با ترك دنيا و زندگي در انزوا تحقق مي         
توان جايي براي آن باز كرد تـا بـه وسـيله آن بـراي دقـايقي از                    است و در زندگي روزمره مي     

 سـلوك عرفـاني وشـهود        وديسم نيز اصل سير   در ب . زندگي مادي گريخت و به مراقبه پرداخت      
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. جهان و رسيدن به نيروانا و رهايي از رنج دارما با مراقبـه امكانپـذير اسـت                  بودن و پوچي    تهي
كوشد اين روش را به همه مردم جهان   ميt m(47(متعالي . ماهش با معرفي مديتيشن ماهاريشي
دهد كه هر كس به آن عمـل كنـد، بـه            كند تا نشان      او اين روش را متعالي توصيف مي      . بياموزد

 به اين صورت كه روزي دوبار به مدت حدود          48.رسد  وراي تجربه بيداري و آرامش عميق مي      
حركت و راحت بنشيند يا دراز بكشد و با تنفس عميق و آرامـش ذهنـي،                  سي دقيقه آرام و بي    

  .آماده رسيدن به آرامش دروني و رواني شود
تـوان در درون خـود        ه بدون اعتقاد به خدا و پيامبران مـي        اند ك   طرفداران اين روش مدعي   

  49.مأوا گزيد و نشاط و آرامش معنوي و دروني را تجربه كرد
هايي با برخي از مباني تمـدن         هاي شرق دور، همانندي     در مجموع با ملاحظه مباني عرفان     

ت طبيعـي   هاي سكولار بر شالوده حيـا       هاي پديد آمدن عرفان     شود كه زمينه    غرب مشاهده مي  
بينيم كـه چگونـه ايـن     مدرن مي هاي عرفان پست   در بررسي شاخص  . سازد  معاصر را فراهم مي   

هـاي    معنويت جديد در متن تمدن رو به افول غـرب جـا گرفتـه اسـت و در تحكـيم شـالوده                     
  .آيد پذيرانه آن به كار مي گرانه و سلطه سلطه

  هاي عرفان سكولار شاخص: بخش دوم
هايي مشترك با عرفان هندويي دارد؛        اي منحصر به فرد و شاخص     ه  عرفان سكولار ويژگي  

مدرن اسـت و برخـي ديگـر ميـان ايـن            ها مخصوص عرفان پست     به بيان ديگر برخي شاخص    
جا به عنوان شاخص      بعضي از مواردي كه در اين     . عرفان جديد و عرفان هندويي مشترك است      

اي نمونه مباحثي كـه در ذيـل عنـوان          شود، در عرفان هندويي نقش مبنايي دارد؛ بر         معرفي مي 
» مايا«كه در بوديسم و هندوئيسم به عنوان        . باشد  خوانيم، از اين دست مي      مي» انگاري  موهوم«

  .ها است بيني آن و اساس جهان
هاي لازم براي حضور در مـتن تمـدن فرسـوده             با مطالعه مباني ديديم كه هندوئيسم زمينه      

دهد كه چگونـه      هاي عرفان سكولار نشان مي      بررسي شاخص اما  . داري را داشت    ليبرال سرمايه 
ها را در     كوشد كه حتي تمايلات معنوي انسان       اين تمدن رو به افول براي جبران ضعف خود مي         

  .راستاي اهداف خود ساماندهي كند
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  شناختي گرايي روش پوچ
پنـدارد،    مـي دقت آن را مشابه نمـاز         مديتيشن يا مراقبه كه سوگوارانه بعضي از دينداران كم        

  :چهار ركن دارد
  يك مكان آرام؛. 1
  وضعيت راحت؛. 2
  موضوعي براي توجه و مشغوليت؛. 3
سـالك خـود را از بنـد افكـار و           «ها براي آن اسـت كـه           همه اين  50.تفاوت  نگرشي بي . 4

تفكـر يـا تعمـق بـر روي             تصاوير ذهني برهاند و به نوعي سكوت و عزلت برسد كه در وراي              
   51».ني قرار داردموضوعي يا مضمو

هـاي مـا بـه        ها و آشفتگي    يك اصل پذيرفته شده در اين روش اين است كه همه پريشاني           
بر اين  . خواهيم رسيد ) relaxation(اگر ذهن آرام شود، به آرامش       . خاطر آشفتگي ذهن است   

كه نسبت به     به يك موضوع مشغول شويد و ديگر اين       : شود  اساس دو دستور يا توصيه ارائه مي      
نـد؛يعني اگـر      تفاوتي يا نظاره محض برسيد؛ البته اين دو به هم مربـوط             تان به بي    صاوير ذهني ت

  .شود توجه مي توجه يا بي شخصي به يك چيزي مشغول شود، معمولاً به امور ديگر كم
پـردازيم كـه اسـاتيد مديتيـشن بـراي            هاي عرفان سكولار به اين مي       در اولين بند شاخص   
   52:كنند يشنهاد ميمشغوليت چند چيز را پ

  خيره شدن به يك شعله شمع؛): trarak(تراراك . يك
  تكرار صداها يا كلمات؛: مانترا. دو
  .تمركز بر روي تنفس. سه

از مانترا و تنفس بر تمركز براي آرامش بيماران خود اسـتفاده كـرد و   » هربرت بنس «دكتر  
مـاهش بـوده و       د توجـه ماهاريـشي     اما از اين سه، مانترا بسيار مور       53.آن را بسيار مفيد يافت    

ها معمـولاً از      مانترا. شود  نترا استفاده مي    اي از ما    طور گسترده   امروزه در جهان براي مديتيشن به     
هـا يـا مفهـوم        معنا بـودن آن     گيرند و بي    زبان سانسكريت انتخاب شده و مورد استفاده قرار مي        
قرار است فقط به هدف تمركـز و تخليـه          نبودن معناي مانترا براي مديتاتور اهميت ندارد؛ زيرا         

البته تمركز بـه معنـاي   . فشار ذهني و فشارهاي فكري و آرامش ذهني مورد استفاده قرار گيرد        
. تمركز فكر روي يك موضوع براي فهم نيست، بلكه به معناي توقف فهم و كاركرد ذهن اسـت                 
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كـه ذهـن را خـسته كنـد؛ بـه      شود  كار گرفته مي تمركز يعني آرامش ذهني و مانترا براي اين به  
تواند در متوقف كردن ذهن به او         معنا يا براي كاربر نامفهوم باشد، باز هم مي          همين جهت اگر بي   

  .كمك رساند
  : نويسد جيمز هويت مي

ها يك لغت سانسكريت به عنوان مانترا ارائـه           گيرند تا به آن     مربيان مديتيشن پول زيادي از افراد مي       « 
ها   ها بقبولانند كه تنها انتخاب اين واژه به نام مانترا براي سيستم عصبي آن               ند تا به آن   دهند و اصرار دار   

   54».كند ولي هرگز علم و تجربيات انجام شده اين طرز تفكر را تاييد نمي. مناسب است
  : گويد باره مي دكتر هربرت بنسن در اين

قرار ريلاكس شدن بسيار مؤثر است، ولي در از بين بردن استرس و است) tm(هر چند مديتيشن متعالي    «
بررسيهاي ما طـي يـك سلـسله تحقيقـات در دانـشگاه هـاروارد و آزمايـشگاه ثورنـديك مموريـال                      

)thorndike memorial (    نشان دادند كه با هر واژه ديگري هم كه به عنوان مانترا انتخـاب شـود، همـين
 شرايط مديتيشن كمترين ارتباطي با ذكـر مـانتراي          آيد؛ بنابراين تغييرات پديد آمده در       دست مي   نتايج به 

    55».اختصاصي، آن هم به زبان ناشناخته سانسكريت ندارد
توان به مانترا در روند مديتيشن وارد كرد، اين است            ها يك نقد اساسي كه مي       گذشته از اين  

 ترين مراحـل يـا سـطوح مديتيـشن در زمـاني حاصـل               عميق‹‹ : كه مربيان اين روش معتقدند    
دار به عنوان مانترا انتخـاب شـده          شودكه يك واژه بدون معني يا بدون معاني عميق و ريشه            مي

   56››.باشد
بنابراين اين عرفان از امكانات شناختي انسان براي رشد و كمال فردي به خـوبي اسـتفاده                 

ترديد تفكر، راهي به سوي شناخت حقيقت است و اگر بـه درسـتي از آن اسـتفاده                    بي. كند  نمي
  .نشود، عرفان چه معنايي خواهد داشت

؛ 57هاي خداوند متعـال اسـت       در عرفان اسلامي نماز كانون تفكر به معاني بلند قرآني و نام           
دار   دهد؛ معرفتي كه آينـه      هايي كه علاوه بر آرامش به انسان قدرت، هوشمندي و معرفت مي             نام

زله آيـت الاهـي بـر بـصيرت         معرفتي كه همه چيز را به من      . نفس انسان و كل عالم هستي است      
 و اين 58كند گشايد و آرامشي در پيوند با رحمت بيكران الاهي به انسان عطا مي قلبي انسان مي

گويد و به اذكار و كلمات آن توجه كند           همه براي كسي است كه نماز بخواند و بداند كه چه مي           
هـاي نيكـوي او    وند و نام  اما در مديتيشن اثري از تفكر بر خدا        59.و در معاني آن انديشه ورزد     
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شـود، تكـرار آواهـا و كلمـاتي         چه امروزه در جهان به عنوان مانترا آموزش داده مي           آن. نيست
. آيـد   زا به كار مـي      هاي عادي استرس    است كه فقط و فقط به منظور انصراف ذهن از مشغوليت          

  :كند طور توصيف مي لوئيس پروتو كاركرد مانترا را اين
دن ذهن، جنگيدن و نهيب زدن به آن نيست؛ بلكه بايـد يـك اسـباب بـازي را در                   راه درست آرام كر   « 

اختيار او قرار دهيد تا خود را با آن مشغول سازد، درست همانند موقعي كه شما عروسكي را بـه يـك                      
اگر ذهن با نظاره غير فعال به نحوه انجام تنفس مشغول شـود             . دهيد تا او را آرام كنيد       خلق مي   كودك بد 

گاه اين موقعيـت و امكـان بـراي       گويي مشغول و سرگرم شود، آن        ضمن با تكرار يك مانترا يا ذكر       و در 
   60».گردد تا به يك نقطه توجه پيدا كند ذهن فراهم مي

  .اين مسأله يعني پرداختن به هيچ و پوچ

  گرايي توهم
آيـد، موجـب      مـدرن بـه كـار مـي         شناختي كه در سلوك عرفـاني پـست         گرايي روش   پوچ

شود، بر اثر نوعي خستگي ذهنـي و          آرامشي كه با تكرار مانترا حاصل مي      . شود  گرايي مي   توهم
چه به عنوان ركـن چهـارم مديتيـشن از آن يـاد شـد،                 از كار افتادن فعاليت آن است؛ يعني آن       

اي پـس از   به باور پاولوف با تكرار هـر واژه      . تفاوت  عبارت است از نظاره محض يا نگرش بي       
شود و پس از آن مهار شده و با بسط ايـن مهـار در                 ر مغز دچار خستگي مي    مدتي يك نقطه د   

آيـد كـه حـالتي از ريلاكـس شـدن               سطح مغز، نوعي خلسه و رخوت يا آرامش يه وجود مي          
  61.است

افتد، دستگاه عصبي با كـاهش فعاليـت          اي مغز از كار مي      وقتي بر اثر تكرار مانترا تا اندازه      
توان  در اين شرايط مي  . گرايد  شود و فشار عضلاني به كاستي مي        يها سست م    رو و ماهيچه    به  رو

بـراي درك نظـاره محـض لازم اسـت توصـيف            . تفـاوت رسـيد     به نظاره محض يا نگرش بي     
  .ماهاريشي درباره ذهن را بدانيم

. داند كه امواجي در سطح و آرامشي در اعمـاق دارد            ماهاريشي ذهن را چون اقيانوسي مي     
اند كه روان مـا را       مشابه امواج سطح اقيانوس   ) افكار، عواطف و ادراكات   (اه  آگ  هاي خود   فعاليت

افكار مـا از عمـق ذهـن بـر     . كند؛ اما ژرفاي ذهن را آرامشي عميق فرا گرفته است    متلاطم مي 
در روند مديتيشن، شخص از     . رسند، متلاطم و خروشان هستند      آيند و وقتي به سطح آن مي        مي
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رود و افكار خود را       ادي با آن درگير است، به ژرفاي آرام ذهن مي         تلاطم سطح كه در حالت ع     
  62.شود كند و از گرفتاري در ناآرامي سطح خودآگاه ذهن رها مي از آغاز پيدايش مشاهده مي

  : نويسد او مي. لوئيس پروتو با مثالي، ديدگاه ماهاريشي را به خوبي آفتابي كرده است
نيد كه بدون كمترين علاقه و اشتياقي به يك برنامه تلويزيـوني            حالت خودتان را در شرايطي مجسم ك      « 
نگريد، تنها بدين خاطر كه كار ديگري براي انجام دادن يا مشغول شدن نداريـد و توجـه داريـد كـه              مي

نقطه متضاد اين حالت، درگير شدن است؛ بـراي مثـال وضـعي را    . تصاوير، ساختگي و غير واقعي است 
در اين  . پيشه فيلمي كه در حال مشاهده  آن هستيد، هماهنگي و همدلي داريد              رتجسم كنيد كه شما با هن     

كنيد كه خودتان هم در اين ماجرا شـريك   پيوندد، تصور مي شرايط كليه اتفاقاتي كه براي او به وقوع مي      
ست شويم، مانند اين است كه كا  اي از افكار و خيالات متعدد درگير مي         هرگاه كه با جريان رشته    . هستيد

جا وجود دارد اين اسـت كـه          تنها تفاوتي كه در اين    . ايم  محتوي يك فيلم داستاني را در ويدئو قرار داده        
   63».شود در مورد اول، نمايش فيلم يا درگيري به جاي ويدئو در داخل سر ما و در افكار ما عرضه مي

يلات و توهمـات پـوچ   اي از تخ ـ بنابراين نظاره محض به اين معنا است كه ذهن شما ظرف مجموعـه       « 
ها بنگريد و از تلاطم سطح به آرامش عمق           تفاوت به آن    توانيد بي   است و با پي بردن به اين موضوع مي        

شـود، ذهـن      در حالت ريلاكس كه آگاهي متعالي پديدار مي       . شدن را تجربه كنيد     ذهن برسيد و ريلاكس   
  » 64.اي كه به خواب نرود بايد فعال بماند فقط به اندازه

ه مسلم است كه اگر ما اساساً ذهن و تفكر را مزاحم آرامش بـدانيم و بپنـداريم كـه بـا                      البت
اي جز اين نداريم كه اين بخش از استعداد آگاهي            توان به آرامش رسيد، چاره      توقف انديشه مي  

  .انسان را ظرف اوهام تلقي كنيم
رو نبايـد در      ايـن    از راستي فرصت تعالي آگاهي انسان از انديشه تا شهود اسـت؛            اما نماز به  

توان به معـاني آن   آلودگي به سوي نماز رفت؛ زيرا در اين صورت نمي      حالت خستگي و خواب   
   65.انديشيد و اسرار آن را مشاهده كرد

  : اند فرموده) ع(امام صادق 
هـا را يكـسره       هرگاه روبه قبله ايستادي، دنيا و هر چه را در آن است و مردم و احـوال و اوضـاع آن                    ‹‹
دارد، خالي كن و با چشم دل، عظمت خـداي را   چه تو را از خدا باز مي      اموش كن و دلت را از هر آن       فر

يابد و همگان به سوي خداونـد كـه صـاحب             ببين و آن روزي را به ياد آر كه هر كس كرده خود را مي              
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هنگام . ايستي ميشوند و در آن روز تو با پاي ترس و اميد در پيشگاه او       ها است برگردانده مي     اختيارآن
  66››…ها و زمين است، دربرابر كبريايي او ناچيز شمار چه را ميان آسمان تكبير گفتن هر آن

گيرد تا  پس در نماز با انديشه در حقيقتي برتر، آگاهي انسان در بعد انديشه و تفكر اوج مي
كنـد و در     جايي كه آن حقيقت نامتناهي را كه منبع آرامش و اطمينان نفس است، مشاهده مـي               

گذارد و ساير حقـايق و خلايـق را بنـدگان و              ايستد و ركوع و سجود مي       برابر او به تواضع مي    
پس در همه هستي حضور خداي مهربان    . گردند  بيند كه همه به سوي او باز مي         آفريدگان او مي  

  .گردد يابد و غرق در آرامش و آگاهي حقيقي مي و قدرت بيكران او را مي
تداوم تصورات و افكار، مانع پيشرفت كار نيست؛ بلكـه نـشانه مديتيـشن              اما در مديتيشن    

هـا را اوهـام و         فقط بايد آن   67.موفق است و ماهاريشي آن را اصل كامل شدن راه ناميده است           
تخيلات پوچ دانست؛ نه حقيقتي برتر از انسان است كه به آن بينديشي و نه عظمتي كه در برابر                   

گرايـي    گرايي نتيجـه منطقـي پـوچ        اين توهم . گشايي   سوي او پر   آن متواضع شوي و سبكبار به     
روش شناختي مديتيشن اسـت و خـود آثـاري را در پـي دارد كـه در ادامـه بـه بررسـي آن                         

  .پردازيم مي

  موهم گرايي
گرايي براي رسيدن به آرامش كه به عنـوان نظـاره محـض يـا نگـرش                   نتيجه منطقي توهم  

واقعيت عالم شك پديد آيـد و اوهـام بـه انـسان هجـوم      تفاوت مطرح شد، اين است كه در          بي
  .آورد

، كه در عرفان سـكولار      )هاي شانكارا   بويژه در انديشه  (يكي از مباني بوديسم و هندوئيسم       
شود ولي به صورت يك شاخص از آن گريـزي نيـست؛ نظريـه مايـا                  به عنوان مبنا مطرح نمي    

)maya (بر چشم و انديشه انـسان افكنـده شـده و           اي از اوهام      براساس اين نظريه، پرده   . است
ها چون يك چـشم بنـدي         جهان پديده « . بيند  هاي جهان را در اين پرده جادو مي         انسان پديده 

كه واقعيـت نـدارد،       بندي و جادو چيزي     گونه كه به ياري چشم      همان. ساحرانه، تنها فريبي است   
ايـن  . شـود، واقعيـت نـدارد        مـي  چه دريافت   شود، در جهان نمودها نيز آن       واقعي نشان داده مي   

ها، آفريده ادراك ما است و در كانون اين درك نادرست، پندار وهمـي و غيـر                   نمودها و پديده  
  »  68.واقعي جاي دارد
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نمايش و تظاهر عالم، مايا است كه يك ماهيـت حقيقـي نيـست،              «شانكارا معتقد است كه     
   69».شود بلكه تنها يك جهل موجب اين تظاهر مي

دو . كنـد  هاي اين مشكل رواني را مشخص مـي        يزيولوژي مديتيشن به خوبي زمينه    مطالعه ف 
. آورد ركن مديتيشن يعني مكان آرام و وضعيت راحت، نوعي محروميت حسي را به وجود مـي     

 دراز كـشيد يـا نشـست،        70براي مديتيشن بايد لباس راحت پوشيد و در جاي راحت مثل مبل           
مدت لازم براي اين . ها را بست  و چشم71ا درآوردسپس تمام عضلات را به صورت شل و ره  

 پـس از ايـن مـدت محروميـت حـسي،            72.عمل تا رسيدن به ريلاكس حدود سي دقيقه است        
  .  شود به نام سروتنين در بدن توليد مي) serotonin(زا  اي توهم ماده

ي هـا  دهد كه افراد در اين وضعيت دوره      گيل نشان مي    در دانشگاه مك  » هب«هاي    آزمايش
 …وجـه دربـاره چيـزي فكـر كننـد           توانـستند بـه هـيچ       خالي را تجربه كردند و طي آن نمـي        

ها هب، نـوعي تـوهم را          درصد از آزمودني   80در حدود   . …هايشان غالباً رميده بودند     هيجان
به . …غالباً نخستين توهم، روشن شدن يا درخشنده شدن ميدان بينايي آنان بود           . گزارش دادند 

هـا بـه نظـر        ها مـافوق كنتـرل آزمـودني        داند، محتواي اين توهم     س كاملاً نمي  ك  دلايلي كه هيچ  
   73.رسد مي

كنيد كـه ايـن       شود، ملاحظه مي    ذهني مي   كه استفاده از مانترا موجب خستگي       با توجه به اين   
كند؛ بنابراين جاي تعجب نيست كه چگونه         عمل نيز حصول آثار محروميت حسي را تسريع مي        

هاي طولاني همراه بـا تـرك غـذا و زنـدگي عـادي دارنـد و                   ن كه مديتيشن  بودائيان و هندويا  
. پندارند دانند و كمال انسان را در تجربه خلا و تهي مي كشند، همه جهان را رويا مي    رياضت مي 

   74.شود كه حتي آتمن هم وجود ندارد وتوهمي بيش نيست به همين علت در بوديسم تأكيد مي
مدرن است و هر چنـد كمـي          فلسفي يك شاخص عرفان پست    گرايي    انگاري يا پوچ    موهوم

باشد و ممكن است به آن تصريح نشود، ولـي كـساني كـه در تمرينـات مديتيـشن                     ياب مي   دير
هـاي پنـدارين    استمرار دارند، به اين شاخص نزديك شده و در دنياي موهوم با آرزوها و لذت            

  .برند سر مي به
پاكيزه اهميت دارد، ولي چون هوشياري انديـشه و         در نماز هرچند كه يافتن مكاني آرام و         

انسان در نمـاز بارهـا      . آيد  گاه محروميت حسي پديد نمي      تر تحرك وجود دارد، هيچ      از آن مهم  
يابد؛ افـزون بـر    دهد و به ركوع و سجود و قيام و قعود تغييرحالت مي   دست خود را حركت مي    
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الت سـكون بـراي كـساني كـه نـاگزير      اين، مدت هر نماز كمتر از مقداري است كه حتي در ح    
كـه    خوانند، محروميت حسي بدنبال داشته باشد و مـورد ديگـر ايـن              خوابيده يا نشسته نماز مي    

توانـد در   نيز انـسان مـي   ها   اي دارد و بيش از آن اذكار نماز متنوع است و هر حالت، ذكر ويژه  
مه فعاليت ذهنـي را در مـسير       قنوت يا سجود اذكار مستحبي را به انتخاب خود بگويد و اين ه            

  .گيرد كار مي تعالي آگاهي و ارتباط معنوي با خداوند به
شود؛ ولي نماز سـه بـار و در           براي مديتيشن دو بار در روز، يعني صبح و عصر توصيه مي           

. توان آن را تا پنج مرحله در روز نيز به جاي آورد             شود و مي    هاي كمتري انجام مي     مدت زمان 
دهد كه هدف از نماز، شكوفايي معنوي انسان در شناخت حقيقتـي              ها نشان مي   همه اين تفاوت  

ولي مديتيشن، فراغتي از فشارهاي     . باشد  برتر است كه در همه جهان واقعي، آثار او آشكار مي          
دهـد، دنبـال      انگار را، كه در بستر همين زندگي موهوم مادي معنا مـي             رواني و آرامشي موهوم   

  .     كند مي

  پذيري راي سلطهآمادگي ب
گيري هـر     در زندگي مدرن، انسان تمام توان و تمايلات جسمي و رواني خود را براي بهره              

كند، براي انساني كـه اسـتعداد نامحـدود      چه بيشتر از دنياي پرتزاحم و محدود مادي هزينه مي         
 براي شناخت خداوند و ارتباط با او دارد، چنين شرايطي فشار شديد روانـي و جـسمي پديـد                  

رسـد،   رسد يا اگر مي  خواهد و با تلاش فراوان به آن نمي         آورد؛ زيرا چيزهاي بسياري را مي       مي
توان آن را به صورت راهي براي برآوردن نيازهاي طبيعي،            كار كه مي  . خواهد  باز هم بيشتر مي   

گيري تـا حـد    رواني، انساني و شكوفايي و خلاقيت مورد توجه قرار داد، امروزه به شكل نفس 
 ضرورت زهرآگين اقتصادي تنزل يافته است؛ حتي تحصيل علم، ماهيت خود را از دسـت                يك

تواند لذت و آرامشي گوارا به همراه        تفريح و اوقات فراغت كه براي افراد متعادل مي        . داده است 
زايي تـداوم وضـع       هاي بيشتر و هيجان به صورت استرس        داشته باشد، امروزه براي كسب لذت     

   75.ري شده استناگوار زندگي كا
. والتـر ب  «دكتـر   . خاطر استرس دايمي است كه در زندگي جديد جريان دارد           اين پديده به  

هـاي خـود را در قالـب نظريـه            آثار و عوارض وضعيت استرس را مطالعـه و پـژوهش          » كانن
هاي قلبي، عروقي، گوارشي و        بسياري از موارد بيماري    76.العمل جنگ و گريز ارائه كرد       عكس

 درصدمراجعان به پزشـك،     50 تا   40. شود  زا پديد آمده و تشديد مي       س   شرايط استر  تنفسي در 
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ها كه بسياري از مردم جهان را گرفتار كـرده، از             ها و اضطراب    افسردگي. 77مشكل رواني دارند  
  .رواني وضعيت زندگي امروزي است هاي پيامد

 سلطه در اين تمـدن      اين وضعيت، دو پيامد خطرناك براي تمدن جديد و منافع و نيروهاي           
دارد كه يكي به وجود آمدن مردمي بيمار، پريشان و سركش كه در قيد و بند انضباط سياسـي                   

كند و بـراي      اي مخالف كه نظام ديگري را پيشنهاد مي          و دوم، شكل ديگري از انديشه      78نيستند
  79.كوشد دگرگوني نظام موجود مي

مراكز علمي كه در خدمت نظـام       . نديشيداي ا   بنابراين بايد براي مشكلات اين زندگي چاره      
هايي انجام دادند كه حاصل آن، چند         داري هستند، براي حل اين مشكل، پژوهش        ليبرال سرمايه 

هاي ابتذال بويژه بين       به منظور ايجاد گروه    80يكي طرح شيطاني عصر آكواريوس كه     : مورد بود 
ب و غريب و استفاده از مواد هاي تند، سكس، روابط جنسي عجي جوانان بود تا به وسيله رقص

تر براي    هاي ملايم   مخدر تخليه نيرو شوند؛ البته اين روش، مطلوب همه نيست و ديگري روش            
شناسـي    در مورد دوم، مطالعـات شـرق      . ها و بازسازي توان جسمي و رواني بود         تخليه استرس 

عنوي خنثا مـورد    هاي م   كار آمد و بوديسم و هندوئيسم به عنوان روش          هاي استعماري به    كانون
تفـاوتي اخلاقـي و       معنويتي كه آرامش، سازگاري با شـرايط موجـود و بـي           . توجه قرار گرفت  

جيمـز هويـت    . انديشد  دارد و تنها به آرامش و نجات انسان از رنج زندگي مي             بر    سياسي را در  
  : مي نويسد
 ايجاد تغيير در خودمان     …ديمبايد با اين زندگي به تطابق و همنوايي برسيم يا لااقل به آن نزديك گر              « 

تر و عملي تر از آن است كه براي تغييرات و تحولات اساسي و بنياني در محـيط كوشـش                  خيلي راحت 
   81»كنيم

  :اند شان چنين پاسخ داده هواداران مديتيشن در اهميت و ضرورت روش پيشنهادي
هاي دروني خود رها گشته تا  رشد سريع پيشرفت نيازمند آن است كه مردم نيز با سرعت،  از استرس            « 

مـردم  . مشكل چند تكه شدن فزاينده اجتماع كه به صورت بحراني خارجي ظهور كرده است، حل شود               
شيوه رويارويي بـا انـواع       كه به استرس زيادي گرفتار شوند، بايد        مردم بدون آن  . پذير شوند   بايد انعطاف 

مردم بايد با   . ت در حال تغيير است، بياموزند     مختلف نيازهاي عاطفي و جسمي ميان افراد را كه به سرع          
هـاي اجتمـاعي خـشن بـراي          يافتن طريق رضامندي پايدار ميان خود و نه صرفاً با نگريستن به نقـش             
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در مردم بايد توان كامل يكنواخت كردن اختلافات به منظـور تقويـت غنـاي               . بخشي، خودكفا شوند    كام
  82».يدزندگي در ميان اين تغيير شتابان به وجود آ

تفاوت نگريـستن و      مديتيشن با نشستن راحت يا خوابيدن و به تصورات فشارآور ذهن بي           
داري   تسليم و پذيرش در برابر اين فشارهاي عصبي، مردم را نسبت به فشارهاي تمدن سرمايه              

پذيري را در     هاي روانشناختي سلطه    محروميت حسي حاصل از مديتيشن، ويژگي     . كند  مطيع مي 
) پـذيري   تلقين(و  ) اختلالات ادراكي (ترين آثار محروميت حسي،       از مهم . آورد  د مي وجو  افراد به 
شود،  داري همراه مي هاي سرمايه  اين وضعيت روانشناختي وقتي با فشار تبليغاتي رسانه83است

پذيري  حاصل سلطه. كند پذيرانه حيات طبيعي را تثبيت و تحكيم مي گرانه و سلطه ساختار سلطه
گرايـي اقتـصادي و    گرايي اخلاقي، مـصرف  گري تبليغاتي به صورت نسبي      سلطه روانشناختي و 

  .شود گر مي جلوه) مبوكراسي(سالاري سياسي  غوغا
مهمترين كاركرد مديتيشن، دادن آرامش به افراد در جوامع پر استرس امروز نيـست، بلكـه                

ما نماز، قيـام و حركـت       ا. دار جهاني است    گران سرمايه   پذير كردن استيلا و استثمار سلطه       تحمل
در نظـر عارفـان     . قيام نماز به معناي آمادگي براي قيام االله و حركت بـراي حـق اسـت               . است

 هنگام نشـستن مـستحب      84مسلمان، قيام نماز نمادي از قيام عبد به حق و توحيد عملي است            
 حـق   است كه پاي چپ در زير بدن قرار گرفته و پاي راست روي آن باشد؛ به اين معنا كه من                   

پـذيري، بلكـه       بنابراين نماز نه آمادگي بـراي سـلطه        85برم  را برپا داشته و باطل را از ميان مي        
هـاي جـذاب      اين همه سر و صدا و تبليغات با وصف        . ستيزي است   آمادگي براي جهاد و سلطه    

ترين بيـان، پـذيرش تـسليم در برابـر            به ساده . …هوشياري خلاق، آرامش، آگاهي متعالي و       
  .داري است گر در تمدن سرمايه هنيروي سلط

  داري زنگ تفريحي براي بردگان سرمايه
بنسن كه به تحقيق روي اين آثار         هربرت. مديتيشن آثار مثبتي در جسم و روان انسان دارد        

هـاي    پيامـد . العمل ريلاكسيشن معرفي كرده اسـت       ها را زير عنوان عكس      آن  پرداخته مجموعه   
اهش ضربان قلب و فشار خـون شـرياني، كـاهش تعـداد             ك: مطلوب مديتيشن عبارت است از    

در خـون،  ) ضايعات سوخت و سـاز سـلولي  (ساز سلولي و لاكتات  و حركات تنفسي و سوخت   
كاهش فعاليت سيستم عصبي سمپاتيك و افزايش فعاليت پاراسمپاتيك و افزايش امواج آلفا از              

  86.مغز و كاهش تنش عضلاني
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كه در مورد قبل بررسي شد، در شـمار كاركردهـاي           هاي سياسي مديتيشن      اگر چه كاركرد  
شود، اما بخـش مثبـت از كاركردهـاي آن            گاه به آن تصريح نمي      مخفي اين عمل است، كه هيچ     

شود، به اهميت     هايي كه در اين باره نوشته مي        گيريد و معمولاً كتاب     مورد تاكيد فراوان قرار مي    
جـام بهينـه كارهـا و وظـايف شـغلي تأكيـد             مديتيشن در بازيابي توان جسمي و رواني براي ان        

  .ورزند مي
خواهم بگويم كه تلاش براي سلامتي يا بهبود انجام وظايف شغلي بد اسـت؛ امـا ايـن                    نمي

كوشـند بـا كنتـرل        وضع را در كنار سلطه سياسي و اقتصادي كساني در نظـر بگيريـد كـه مـي                 
 را در خدمت به تحكيم شـالوده        ها  فرهنگي، معنويت و معرفت مردم را مهار كنند و توانايي آن          

  .كار گيرند داران بهبود بخشيده و به پايان سرمايه داري و تامين منافع بي نظام سرمايه
اي كه بـراي آن       ترين فايده   يكي از ابعاد سكولار بودن اين روش معنوي همين است كه مهم           

يكـي از  . 87تهاي اقتـصادي و شـغلي اس ـ   شود، كاميابي در زندگي مادي و موفقيت  معرفي مي 
گـو    هاي بسياري انجام داده، خانم شـاكتي        كه در اين زمينه آثار بسياري نگاشته و تلاش          كساني

 او كـه تحـت تـأثير        88تبعه آمريكا است كه حتي نام خود را از هندوئيسم اقتباس كرده اسـت             
 گرايانه معنويت هندوئيـسم تأكيـد        بر مباني انسان   89سفرش به هند و فراگيري هندوئيسم است،      

  :نويسد كرده و مي
چنـد بايـد مفـاهيم معينـي را      براي خوشبخت و موفق زندگي كردن و استفاده از تجـسم خـلاق، هـر     « 

هاي ماوراي طبيعي يا بـه قـدرتي بـرون از خـود،               امكانپذير بدانيد، اما لازم نيست كه به يكي از آرمان         
  » 90.ايمان و اعتقاد داشته باشيد

خواهيم، تجسم كنـيم و بـه آن بـاور            چه مي    خيالمان آن  او معتقد است كه كافي است ما در       
داشته باشيم، پس از آن، نيروهاي دريايي، ما را به سوي آن هدايت كرده و در دستيابي بـه آن                    

  .رساند مدد مي
  :كند او براي روند عملي طرح خود چهار مرحله بيان مي

  هدف خود را تعيين كنيد؛ . 1
  يد؛آرمان يا تصويري روشن بيافرين. 2
  اغلب اوقات بر آن تمركز كنيد؛. 3
   91.به آن انرژي مثبت بدهيد. 4
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: گويـد   او مـي  .  براي انجام اين مراحل بايد در وضعيت آلفا يا حالت مديتيشن قرار گيريـد             
بايد به شهود دروني توجه كرد و آن را به عنوان هدايتگر پذيرفت؛ چون او شـما را بـه سـوي                      

كند كه صداي درون  گاه معياري را مشخص نمي هيچ» گواين«. 92كند بهترين وضعيت هدايت مي
آمـوزد؟ ادعاهـاي او نـه تنهـا           گويـد و از كجـا مـي         گويد و چرا درست مـي       چيست و چه مي   

پذير هم نيست؛ زيرا اگر شما به نداي درونتان گوش دهيد و نتيجه  پذير نيست، بلكه ابطال     اثبات
آن نداي دروني شما نبوده يا القاي ديگران بوده يا          ايد و     خوشايندي نگيريد، حتما اشتباه شنيده    

او . هاي نادرستي كه براساس تكيه بر بيرون وجودتان در شما برانگيختـه شـده اسـت                 خواسته
يافتن در شهود درونـي يـا شـنيدن صـداي درون راه سـعي و خطـا                    كند راه مهارت    تصريح مي 

ايد و در غير      رديد، درست شنيده   فقط با اين معيار كه در نهايت اگر احساس رضايت ك           93.است
  .ايد اين صورت اشتباه كرده

گو اين است كه به اسم گوش دادن بـه صـداي درون، مـا را              ترين فايده نظريات شاكتي     مهم
كند؛ فريادهايي تكراري كه انعكاس آن ناخواسـته          مطيع فريادهاي تبليغاتي زندگي امروزين مي     

  .افكند در درون ما طنين مي
داري نـه تنهـا       وانشناسي تبليغات آشنا شويم و توجه كنيم كه در نظام سرمايه          اگر كمي با ر   

اقتصاد، بلكه سياست و فرهنگ نيز با تبليغات و دستكاري تمايلات، ذوقيات و انديـشه مـردم                 
هاي علمـي بـراي    گيري گردد در زماني كه سخت گاه به خوبي معلوم مي   آن 94شود،  مديريت مي 

ها   گواين در كتاب    يده شده است، چگونه نظريات كسي مانند شاكتي       اثبات يك نظريه بسيار پيچ    
معمولاً نويسندگاني  . شود  و موسسات بسياري با حمايت مراكز علمي وابسته در جهان تبليغ مي           

بلانكارد و و ديگران كه از پوشش         هيل، كنت   رابينز، وين داير، ناپلئون     گواين، آنتوني   شاكتي: نظير
مندي و كمـال فـردي را در توفيقـات            رند، آرامش، شكوفايي، رضايت   تبليغاتي خوبي برخوردا  

بـا  . كوشند آن را به همه مردم جهان بياموزنـد          دانند و مي    مادي و دانستن راه ثروتمند شدن مي      
شود؛ حتـي     روز تراژدي فقر و گرسنگي در جهان دردناكتر مي          به  اين همه معلوم نيست چرا روز     

  !خانمان رو به افزايش است ها است، تعداد افراد بي ريدر آمريكا كه محل زايش اين تئو
كنـيم، بـسيار خوشـايند        داري زندگي مي    ها براي ما كه در تمدن سرمايه        هاي آن   البته حرف 

پـذيري    آموزنـد و سـلطه      هاي همين تمدن را به مـا مـي          شدن با ارزش    است؛ زيرا راه هماهنگ   
هـا و سـلطه را زيبـا ببينـيم و راحـت و            مكنند تا سـت     سياسي و اقتصادي را براي ما توجيه مي       
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چه دوست داريد، بـه آن برسـيد، بـه تـصور      دهند كه مديتيشن كنيد و آن ياد مي . دردبپذيريم  بي
كـردن   همواره نيمه پر ليوان را ببينيد و به فكـر پـر    . آوريد و بعد براي رسيدن به آن تلاش كنيد        

پس بايد هماهنگ شويد، به كساني      . ر دهيد توانيد جهان را تغيي     چون نمي . نيمه خالي آن نباشيد   
ور   پس مديتيشن كنيد، ريلاكس باشيد و در تخيلات خود غوطه         . اند  توجه كنيد كه ثروتمند شده    

گويند، چـون ايـن    البته اين آخري را نمي . شويد و بكوشيد و از كوششتان لذت ببريد تا بميريد         
 با خيالات خوشايندي كه رضايت و مطلب رويارويي با حقيقت و كليد معنويت راستين است و       

  . سازد، تعارض دارد فردي موهوم را براي ما مي آرامش و كمال
معنويت و عرفان اسلامي با شريعتي روشن، انسان را از سرگرداني در امكانـات نامحـدود                

رسـاند و آرامـشي       انتخاب و ناخودآگاه تسليم خواسته ديگران شدن بـه سـاماني روشـن مـي              
  .زمينه رسيدن انسان به كمال حقيقي و شكوفايي معرفت فطري استدهد كه خود  مي

 عرفان بدون شريعت و آيين خواهد بود        – يعني عرفان بدون خدا و معاد        –عرفان سكولار   
آرامش، تلاش و كوشش،    . گاه كه خدا برود، بايد به انتظار شيطان و غلبه طاغوت نشست             و آن 

 بخشي از تعـاليم معنـوي اسـلام را تـشكيل            رضايتمندي و نعمت و برخورداري خوب است و       
دهد، اما نه به قيمت از دست رفتن عـزت انـساني و نـه بـه بهـاي پـذيرش سـتم و سـلطه               مي
مداران، بلكه اگر انسان به عظمت وجودي خود در ربط با پروردگار توجه كنـد و زنـدگي                    دنيا

ن و معنويت او حـسيني      حقيقي در سراي ديگر را كه پايان نخواهد داشت، فراموش نكند، عرفا           
دهـد و از چـشمه جوشـان عرفـان و      درستي تشخيص مـي    و عزت و ذلت را به      95شود  مي) ع(

  .گردد مند مي معنويت حقيقي و ابدي بهره

 ها نوشت پي

  .13): 42(شوري  . 1
شركت سهامي انتشار،   ، انجمن ايرانشناسي فرانسه و      1374، چ اول،    »جامع الاسرار منبع الانوار   «: آملي، حيدر  . 2

  .345ص 
  .، دفتر نشر فرهنگ اسلامي1378، چ اول، »سير اجمالي در انديشه پست مدرن«: رضا داوري اردكاني: نك.  3
  .  162، نشر گام نو، ص 1380، ترجمه مرتضي مرديها، چ اول »نقد مدرنيته«: تورن، آلن.  4
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